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 عاشق كه شد كه يار به حالش نظر نكرد

 ... اي خواجه درد نيست وگرنه طبيب هست     

 

چه ! نندچه سخت است پناه داشته باشي و بي پناهت بدا! چه سخت است پدر داشته باشي و يتيمت بخوانند

 !... سرگردان بمانند تكاه است دستگير داشته باشي و دستهاي جان

ه ب قامتم در حال شكستن است  ؟ تو بگو وقتيزند به كجا رومتو بگو وقتي كه جانم در عطشت بال بال مي... 

 ستازندان من ، . اين خانه كه مأواي من نيستبه اين در و ديوار سرد و بي جان نگاه نكن...  ؟كجا تكيه دهم

 ! آدم منگر، اين شهر كه پناهگاه من نيست. سياهچال من است ... به اين شهر پر هياهو و لبريز از

ز اي ن اي   خان ه  مهربان ت از روي دي وارِي شود، وقتي سايه يوقتي صداي گامهايت در اين شهر شنيده نم

دلم  ب  پدر، اي دلب ر، اي س رور،  ي؟ چه شادماني؟ ايشود، چه دلخوشي؟ چه دلگرمهزار خانه ديده نمي

  ... !؟ باور كنشد از بي كسي

ه پ اره پ ار جگ رِ ي براي ما بس است، با پناهگاهي كه بوي تو را بدهد، بر ايندراي پناه عالم اين دوري و درب

 ...  مرهمي بگذار

ن قل بم را ي آس ته بگ اهي را كند و راه دراز و « مسجد سهله»گرفته ام هواي  چهارشنبه دلِ تا كي هر شامِ

اگر مستحق ديدار و ظهور تو نيستم، باشد اما به اي ن دلتنگ ي ه اي جگ ر ! ؟ اي سرور زمين و آسماندزادبگ

خراش ما رحم كن و در همين سرزمين مكاني را نشان بده كه در آن مكان بوي تو را استشمام كن يم، س ايه 

ك ه  مخود پاك نماييم و دلگ رم باش ي ان تو از سرِگرم تو را احساس كنيم و غبار يتيمي را با دستان مهربي 

گاه گاهي ب ه آنج ا س ر  ،پدرمان اين پناهگاه را براي فرزندان دربدر خود ساخته و بنا نموده و براي سركشي
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يد و فرزندان يت يمش كشجا قدم خواهد گذاشت، گاه گاهي در آنجا نفس خواهد  خواهد زد، گاه گاهي به آن

كنن د و س ايه شنوند. بوي دل انگيزش را استشمام ميداي نفس هاي گرم پدر را ميبي آنكه پدر را ببيند، ص

 ... نماينداحساس مي ام وجود بر سر خودممهربانش را با تي 

حس ن ». جماعتي در خان ه ي  سال سيصد و نود و سه است نيمه شب سه شنبه، هفدهم ماه مبارك رمضانِ

الحس ن برخيز و دعوت امام و مولايت حجه بن !اي حسن: كوبند و وي را مي طلبنديرا م« بن مثلة جمكراني

ك ه  رود تا آنخيزد و شتابان همراه فرستادگان حضرت مييشيخ حسن هراسان از جاي برم...  !را اجابت كن

فرم ان گ اه  شود و آنور امام شرفياب ميضجا به ح رسد. در آناز اراضي اطراف شهر قم مي يبه قطعه زمين

اين زم ين، زم ين ش ريفي اس ت و ح ق تع الي آن را " :داردساختن مسجدي را در همان موضع دريافت مي

ن رغبت نش ان ابگو كه به اين مك زماني كه عمارت مسجد بنا شد به مردم ... برگزيده و بزرگ گردانيده است

دو ركعت نماز تحيت مس جد و دو ، ركعت نماز بگذارند اين مسجد چهار ... بگو در دهند و آن را عزيز شمارند

 2"... الزمانحباص ركعت نمازِ

هموكه هر ص ب  و ش ام انتظ ار  .وعده گاه چشم انتظاران آن غريب سفر كرده است« مسجد جمكران»اين  

. زائر اين مسجد اگر آرزوي همراهي او را به سر دارد، بايد ك ه انتظ ار كشد تا خداوند او را اذن خروج دهدمي

چ را ك ه ام ام ص اد  ، جام ة حييي ت بشوش اند سن خلق و پليد شمردن نافرماني خداونمدحُرا با  خود

يكَُونَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَائِمِ فَلْيَنْتَظِرْ وَ لْيَعْمَلْ بِالْوَرَعِ وَ مَحَاسِ نِ الْأَخْلَ ا ِ وَ هُ وَ  سُرَّ أَنْ مَنْ :ندفرموده ا السلامعليه

فَجِ دووا وَ انْتَظِ رُوا هَنِيً اَ لكَُ مْ أَيَّتُهَ ا .  وَ قَامَ الْيَائِمُ بَعْدَهُ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ أَدْرَكَهُفَإِنْ مَاتَ. مُنْتَظِرٌ

 3الْعِصَابَةُ الْمَرْحُومَة
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. پ س اش ته باش ددهركه دوست دارد از ياران قائم باشد بايد انتظار كشد و از گناه پرهيز كند و اخلاقي نيكو 

 باشد. پ س اگر چنين كسي پيش از قيام قائم در گذرد، پاداشي دارد مثل پاداش كسي كه قائم را درك كرده

 . گوارايتان بادد، كوشش كنيد و منتظر بمانيد كه ياد رحمت واقع شدهراي گروهي كه مو

 اه نباشيدميك چش  زدن غافل از بن 

 شايد كه نگاهي كند، بگاه نباشيد

ان و شود. اهل ايم محبتش نسبت به او، از ياد او غافل نمي ه يانسان وقتي كسي را دوست مي دارد. به انداز

 او را يادز ت محروم هستند، هرگدر زمان غيبت ايشان كه از ديدن ظاهري آن حضر عليه السلامامام  معرفتِ

ج ني ز ض عف و سس تي ب ه خ رو آناني كه ايماني ض عيف دارن د، در ي اد آن حض رت فراموش نمي كنند از 

ي اس ت و دوم ي لب امام هم به ياد او بودن است و هم ياد كردن از اوست. اولي ي  عم ل ق« ذكرِ». دهندمي

 ي خود فرد است و هم براي ديگران.و دومي هم برا اولي براي خود انسان است .عمل خارجي ي 

 .ردن ياد او حفظ فرما( ... ما را از فراموش ك يا)خدا  4كرهنسنا ذِ... ولا تُ

الله ع زو ج ل  من ثبته لاينجو فيها من الهلكه الا غيبن غيبهَليَ واللهِ :ددنفرموعليه السلام امام حسن عسكري 

ي خواهد نمود ك ه در آن از هلاك ت تبه خدا سوگند كه او غيب 5مامته و وفيه للدعا بتعجيل فرجه.اليول باعلي

رهايي نيابد مگر كسي كه خداي عز و جل او را بر اعتياد به امامت او پايدار و ثابت قدم بدارد و توفي ق ده د 

 تعجيل فرجش كند.بر كه دعا 
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